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 روحانی در تماس تلفنی با امیر قطر:
مشکلات منطقه راه حل نظامی 

ندارد
ایلنــا: رئیس جمهــور روز چهارشــنبه در تماس  �

تلفنــی با شــیخ تمیم بن حمــد آل ثانــی، امیر قطر، 
گفت: ایران به دنبال تقویت امنیت در منطقه است و 
تمایلی به درگیری با دیگر کشورها ندارد اما اگر اقدام 
نابخردانه ای آغاز شود، پاسخ قاطع و پشیمان کننده ای 
خواهیم داد. مسائل و مشکلات منطقه راه حل نظامی 
ندارد و ما معتقدیم تهدید، فشــار، محاصره و تحریم 
اقتصادی، مسیر غلطی در روابط دولت هاست.حسن 
روحانــی از مواضع دولت قطر در نشســت شــورای 
همکاری خلیج فارس و اتحادیه عرب استقبال کرد و 
افزود: آنچه در منطقه شاهدیم بین عربستان و امارات 
با یمن و قطر و روابط نادرســتی که با ایران دارند، در 
مجموع به زیان کل منطقه خواهد بود. مواضع ایران 
در زمان اشغال کویت توسط صدام، حمله عربستان و 
امارات بــه یمن و محاصره دولت قطر این موضوع را 
ثابت می کند که ایران با جنگ، فشــار و تحریم در این 
منطقه مخالف است.امیر قطر نیز در این تماس تلفنی 
گفت: دیدگاه های تهران و دوحه در بســیاری مسائل 
منطقه ای نزدیک است و تماس های مستمری بین دو 
کشور در جریان اســت که این بسیار سازنده است. ما 
معتقدیم که گفت وگو تنها راه کاهش تنش ها است و 
از ابتکار امیر کویت برای کاســتن از تنش ها در منطقه 

حمایت می کنیم.

 حبیب االله پیمان:
 درباره بازرگان اشتباه کردیم

حبیب االله پیمان، دبیر کل جنبش مسلمانان مبارز  �
به اعتمادآنلاین گفته که دولت مهندس بازرگان حتی 
با بینش لیبرال- سیاســی ای که پیش گرفته بود، مانع 
مســائلی چون آزادی، برابری و... نبود و اصلا مزاحم 
تلقی نمی شد. او گفته که تخریب دولت موقت اشتباه 
بوده اســت. بخش هایي از این گفت وگو به شرح زیر 

است:
 * مــن همچنــان بــه اصــول آزادی، برابــری، 
سوسیالیسم و دموکراسی پایبندم و امروز هم دنبال آن 
هستم. اما امروز به این مسئله رسیده ام که آن زمان به 
اشتباه تصور می کردم دولت مهندس بازرگان مزاحم 
اســت. بنابراین باید بگویم که دولت مهندس بازرگان 
حتی با بینش لیبرال- سیاسی ای که پیش گرفته بود، 
مانع این مســائل یعنی آزادی، برابری و... نبود و اصلا 
مزاحم تلقی نمی شد. این در حالی است که من تصور 
می کردم اینها (دولــت مهندس بازرگان) می آیند و با 
بینشی که داشتند (لیبرالیســم) سد راه تحقق آزادی 
و برابری و حتی سوسیالیسم می شوند. اما چرا به این 
اشــتباه پی بردم؟ چون در واقعیت دیدم که مهندس 
بازرگان در درجه اول یک لیبرال سیاســی است که به 
این مسئله اشکالی وارد نیست، چون ایشان یک لیبرال  
دموکرات بودند که اتفاق خوبی اســت. نکته دوم این 
اســت که مهندس بازرگان اگرچه به لحاظ اقتصادی 
لیبرال بــود ولی «ملی گرا» اســت و آن زمان اقتصاد 
ملی با بــورژوازی ملی برای ما بــه مراتب مهم تر از 
بــورژوازی کل بود. ما باید همان زمــان به این نکات 

توجه می کردیم.
 *مــا بــه هیچ وجــه قبــول نکردیم که ایشــان 
(امیرانتظــام) جاسوســی کــرده اســت. در جریــان 
ارتباطــات «نهضــت آزادی» با ســفارتخانه بودیم و 
می دانســتیم که آنان فقط برای تماس می روند، قبل 
از انقــلاب هم چنین کارهایــی می کردند و هیچ وقت 
ابایی نداشــتند. آنها می خواستند دولت آمریکا را آگاه 
کنند که شــاه با این اســتبداد نمی تواند در ایران ثبات 
برقــرار کنــد و این موضوع در نهایــت به نفع «حزب 
توده» تمام می شــود و «کمونیست ها» برنده خواهند 
شــد. بنابراین آنان (نهضت آزادی) با حســن  نیت به 
ســفارتخانه ها می رفتند و هیچ قصد سوئی نداشتند. 
ما در این موضــوع هیچ وقت تردیــد نکردیم. همان 
زمان هم برایمان روشــن بود؛ آقــای امیرانتظام که با 
آقای مهندس بازرگان کار می کرد، در همان چارچوب 
ارتباطاتی داشــته اســت. اما طبق آنچه در آن مقاله 
آمــده و ایشــان (امیرانتظام) هم به آن اشــاره کرده، 
هیچ وقت این مســئله عنوان نشــده کــه «کار خوبی 
کردید ایشــان را گرفتید» یا «با این آقا چنین برخوردی 
داشــته باشــید و او را محاکمه کنید». فقط و فقط در 
یک مقاله آمده اســت کــه «جریــان لیبرال ها از نظر 
فکری همیشه با مسائل جامعه مشکل داشتند که این 
مشکلات می توانست منجر به انحراف شود». این مثل 
همان بحث «انحراف انقلاب» اســت که ما درباره آن 

مقاله نوشتیم.
*  آن زمان اعتقاد داشــتیم که این دولت لیبرال 
نمی تواند اهداف انقلاب اسلامی را محقق کند. البته 
ما جریان مقابل آن را هم نقد می کردیم. یادتان باشد 
ما «حزب جمهوری اسلامی» را با همان معیاری که 
دولت مهندس بازرگان را نقد کردیم مورد انتقاد قرار 
دادیم. ما بر اســاس همین موضوع رفتیم و راه سوم 
را گشــودیم. چنین نبود که به دولت انتقاد داشــته 
باشــیم و بگوییم نمی تواند اهداف انقلاب را محقق 
کند، ولی جریان مقابــل او می تواند. بدانید که اولین 
حملات به ما از جانب «حزب جمهوری اســلامی» 
بود. روزنامه «جمهوری اســلامی» منتسب به ارگان 
«حزب جمهوری اســلامی» همان ابتدا و حتی قبل 
از انتخابات مجلس خبرگان رهبری، سلسله مقالاتی 
را علیه ما نوشــت که این مقالات ادامه داشــت. آن 
روزنامه در آن مقالات هرچه خواســت به ما نسبت 
داد کــه اگــر بخواهید بعــدا به تفصیل برای شــما 

توضیح خواهم داد.

حقیقت نیایش
در مناجــات شــعبانیه، عبارتي بیان شــده که در 
آن از خداوند به عنوان منادي یاد شــده اســت «الهي 
واجعلني ممن نادیته فاجابک» معبودا مرا از کساني 
قــرار بده که تــو او را نــدا مي دهي در نتیجــه تو را 
اجابت مي کند. اگر این عبارت را در کنار آیه ۱۸۶سوره 
بقره قــرار دهیم که مي فرماید «هــرگاه بندگانم از تو 
درباره من مي پرســند، بگو من نزدیکم و درخواســت 
درخواســت کننده را وقتي که مــرا مي خواند، اجابت 
مي کنم...» به خوبي درمي یابیم کــه در ادبیات دیني، 
در این رابطه دو ســویه، انســان و خــدا هم مجیب و 
منادي و عاشق اند و هم مجاب و منادا و معشوق. این 
نکته اي اســت که به سادگي نباید از کنار آن گذشت و 
محل تأمل و تدبري عمیق است که اگر به خوبي درک 
و دریافت شــود، دیگر نمازها، نیایش ها و عبادات، نه 
به عنوان اموري تکلیفي؛ بلکه اموري آفریننده، سازنده، 
رشددهنده، تعالي بخش و بستري براي از جنس خدا 
شــدن، دیگرخواه شــدن، پویایي و بالندگي مي شوند. 
در این نگاه، نیایش نه صرفا خواندن اســما و صفات 
خــدا و دیدار با جــان جانان؛ بلکه تحقق بخشــیدن 
اخلاق و صفات خدا در جان و شــخصیت خویش و 
احضار و دیدار با «من متعالي و ملکوتي» خویشــتن 
اســت که پرتوي از روح خدا و جان جانان است و این 
همان حقیقت نیکویي اســت که مولانا در غزل ۱۵۱۸ 
به زیبایي ترســیم کرده اســت. «من آن ماهم که اندر 
لامکانم/ مجو بیــرون مرا در عین جانم. تو را هرکس 
به ســوي خویش خوانــد/ تو را من جز به ســوي تو 
نخوانــم». بر این باورم، بارزترین و شــاخص ترین بُعد 
نیایش، «عشق ورزي» با خداست که پرتو آن به صورت 
عشــق به جهان هستي، عشق به هم نوعان، عشق به 
دانایي، هنر، زیبایي، ارزش هاي انساني و اخلاقي تجلي 
مي یابد و موجب آفرینندگي و زایندگي و نو به نوشــدن 
مستمر آدمي مي شود. به این جهت در ادبیات عرفاني 
ما و به ویــژه در آثار مولانا به عنــوان «خاتم العرفا»، 
پربسامدترین واژه، واژه «عشق» است و در دیوان حافظ 
از «عشــق به همه عالم» و «بندگي عشق» سخن به 
میان آمده اســت. در این مقاله واژه عشق را با تسامح 
و مســتقل از بحث هاي نظري، با واژه «حب» در زبان 
عربي، برابر نهاده ام و هرجا از عشــق سخن مي گویم، 
ترجماني از «حب و مشتقات آن» است. با این توضیح 
به سراغ عاشقانه هاي دعاي ابوحمزه مي روم. در این 
دعا که از دعاهاي منسوب به «زیباترین روح پرستنده» 
امام سجاد (ع) در سحرهاي ماه مبارک رمضان است، 
۱۰ مورد از عشــق ســخن به میان آمده است. نیایش 
سحرگاهان داستاني شایســته تأمل دارد که موضوع 
بحث ما نیســت و باید در جاي خــود به آن پرداخته 
شود که چه راز و رمزي در سحر وجود دارد که آن قدر 
در قرآن و ســخن بزرگان و عارفان بر آن انگشت تأکید 
نهاده شــده است، فقط به این بیت از مولوي در اینجا 
بسنده مي کنم که در غزل ۳۸ دیوان شمس مي سراید 
«عارف گوینده بگو تا که دعاي تو کنم/ چونک خوش 
و مست شوم هر ســحري وقت دعا». ۱- عشق ورزي 
خدا با بنــدگان: الحمدالله الذي تحبب الي و هو غني 
عني. ســتایش مخصوص خدایي اســت کــه به من 
عشــق مي ورزد در حالي که به من نیازمند نیست. این 
عشق ورزي خدا و نازکردن و روي برگرداندن انسان در 
برابر جان جانان در فرازي از دعاي افتتاح آمده است، 
آنجا که مي گوید «اي پروردگار من تو به طور جدي مرا 
فرامي خواني (انک تدعوني) ولي من روي مي گردانم، 
تو به من عشــق مي ورزي من به تو خشم مي ورزم و 
تو بــه من مهر مي ورزي و من نمي پذیرم؛ اما هیچ یک 
از این برخوردهاي من موجب نمي شــود که به خاطر 
بخشش و بزرگواري ات، من را مورد لطف و رحمت و 
نیکي و فضل خود قرار ندهي، پس اي پروردگار من به 
ایــن بنده ناآگاهت رحم کن و به فضل و نیکوکاري ات 
بــر او ببخش؛ زیــرا تو خداي بــا جــود و کرامتي». 
۲-عشــق ورزي بندگان با خدا. اللهم اني اســئلک ان 
تملا قلبي حبا لک و خشــیه منک. خدایا من به طور 
جدي از تو درخواست مي کنم قلبم را سرشار از عشق 
به خودت و حیرت در برابر شکوهت نمایي. در ادامه 
آمده اســت «یا ذوالجلال و الاکرام حبب الي لقائک و 
احبــب لقائي واجعل لي في لقائــک الراحه و الفرج 
و الکرامه» اي صاحب جلال و بزرگواري، مرا عاشــق 
دیدارت گردان و عاشــق دیدارم بــاش و در این دیدار 
عاشقانه ات، آسایش، گشایش و بزرگ منشي برایم قرار 
بده. نکته قابــل توجه در این فراز دعا این اســت که 
بنده در دیدار عاشــقانه اش از خداي صاحب کرامت، 
درخواســت «کرامت» مي کند و گویــاي این واقعیت 
اســت که نیایش هم دیدار با خداست و هم دیدار با 
خویشــتن ملکوتي خویش و خود را بر مثال و صورت 
خدا خواســتن و ساختن. اگر قرار است عشقي ورزیده 
شود، متعالي ترین جلوه اش عشق ورزي با روح هستي 
اســت که در کلام مولوي هم آمده است: «عشق آن 
زنده گزین کو باقي است/ وز شراب  جان فزایت ساقي 
است/ عشق آن بگزین که جمله انبیا/ یافتند از عشق 
او کار و کیا؛ «مثنوي دفتر اول» عشق به خدا و دیدار و 
وصال او آنچنان جایگاه والایي در نیایش هاي اولیاي 
دین و عارفــان دارد که به عنــوان نهایي ترین آرزوي 
آنهاست، براي نمونه در دعاي مناجات المحبین که از 
نهمین دعاهاي ۱۵گانه امام ســجاد (ع) است، آمده: 
«خدایا مرا از کساني قرار بده که قلب هایشان متعلق 
(وابســته) به عشق توســت. خدایا عشق به خودت، 
عشــق به عاشقانت و عشــق به هرکاري را که مرا به 
وصال تو رســاند و به تو نزدیک کند، از تو درخواست 
مي نمایــم و از تــو مي خواهم که مرا از عاشــق ترین 
بندگانت قرار دهي و عشــقم را راهبر من به بهشــت 

خشنودي ات قرار دهي».
ادامه در صفحه ۱۰

سیاست

خبر ادامه از صفحه اول

سال شانزدهم    شماره 3444 شنبه   18 خرداد 1398

شــرق: حســام الدین آشــنا سیاســیون را به دیدن 
یك ســریال آمریکایي سیاســي دعوت کرده اســت. 
میني ســریال چرنوبیل که این روزهــا بین مخاطبان 
ســریال هاي آمریکایي معروف شده است. تا به حال 
دیده نشــده بود که یك چهره سیاسي، همتایان خود 
را دعوت به دیدن یك ســریال خارجي سیاسي کند. 
در بین چهره هاي سیاســي مطرح، احتمالا این تنها 
حسن خمیني اســت که هم به سینما و فیلم علاقه 
دارد و هــم آن را دنبال مي کند. خودش به اشــکال 
مختلف گفته که ســینماي آمریکا و کارگردانانش را 
مي شناســد. سیاســت مداران ایراني اصولا خیلي با 
مقوله فیلم و ســینما از نوع هالیــوودي اش عجین 
نیســتند؛ اگر هم باشــند اصولا تقیه پیشه مي کنند و 
تمایلــي به افشــاي آن ندارند. برعکس سیاســیون 
داخلي، رسانه ها اطلاعات زیادي از تمایلات سریالي 
سیاسیون خارجي دارند. مثلا اوباما از بین سریال هاي 
سیاســي، خانه مادري یا (homeland) را مي پسندد. 
هیــلاري و بیــل کلینتون گفته اند که خانه پوشــالي 

house of (cards)   را مي پسندند.
اما چرا حسام الدین آشنا اهالي سیاست، دولت و 
حکومت را به دیدن یك سریال آمریکایي توصیه کرده 
اســت؟ او در توضیح اضافه تــري در باب این توصیه 
خود نوشته است: «وقتی نوشتم تماشا و عبرت گرفتن 
از مینی سریال چرنوبیل برای اهالی سیاست و دولت 
و حکومت بسیار مناسب است. عصاره اش  این سوال 
تکان دهنده  اســت: تــاوان دروغ ها چیســت؟ برخی 
این توصیــه را نادیده و برخی دیگر آن را به ســخره 
گرفتند... حرف این است که برای پیشگیری از بحران 
و در حین مدیریت بحران بیش از هر چیز با مشکلات 
ارتباطــی مواجه خواهیم شــد و تنها تدبیر کارگشــا 
مشورت، صراحت، دقت و خوب گوش دادن به کسانی 
اســت که از دانش و تجربه کافــی برخوردارند... در 
حــوادث ریز و درشــتی چون زلزله ها، آتش ســوزی 

پلاســکو، ســیلاب اخیر و در جریان تصمیمات بزرگ 
دوران جنــگ یا مذاکرات هســته ای، سیاســت های 
ارزی و اختلافات انتخاباتی همواره مواجه با کسانی 
هستیم که تلاش می کنند با چاپلوسی، تأمین رضایت 
یــا آرامش مقامــات بالاتر، جایگاه یا قــدرت خود را 
تضمین کنند و در این مسیر حاضر می شوند راست و 
دروغ را به هم ببافند و البته دیگرانی را هم می بینیم 
کــه بدون توجه بــه منافع کوتاه مدت و بــا التزام به 
مصالح بلندمدت حرف حق می زنند ولو آنکه نادیده 
و ناشــنیده گرفته شــده و متهم یا حتی طرد شــوند.
پنج  قســمتی  چرنوبیل یک مینی ســریال تلویزیونی 
بریتانیایی-آمریکایــی در ژانــر درام تاریخی اســت. 
این مجموعه ششــم مي ۲۰۱۹ در ایــالات متحده و 
هفتــم مــي ۲۰۱۹ در بریتانیا به نمایــش درآمد. این 
سریال فاجعه هسته ای چرنوبیل که در آوریل ۱۹۸۶ 
در جمهوری شــوروی سوسیالیستی اوکراین رخ داد 
و تلاش های پاک ســازی بی سابقه ای که به دنبال آن 
انجام شــد را به تصویر می کشــد. چرنوبیل ماجرایی 

واقعی از یکی از فجایع انسانی در تاریخ است. روایتي 
از زنان و مردانی که شجاعانه خود را در این راه قربانی 
کردند تــا اروپا را از فاجعه غیرقابــل تصوری نجات 
دهند. این سریال کوتاه روی نقطه عمیق احساسات پا 
گذاشته و از نزدیک روی فاجعه نیروگاه هسته ای که 
در آوریل ۱۹۸۶ در اوکراین شــوروی رخ داد، متمرکز 
اســت و آشــکار می کند که چرا و چگونه این حادثه 
رخ داد و بــه دیگر داســتان های تکان دهنده و قابل 
توجــه قهرمانــان کــه در ایــن راه مبــارزه کردند و 
جانشان را از دست دادند اشــاره می کند. یکی دیگر 
از نکات جالب توجه خودبزرگ بینی، غرور و تعصب 
بیش از اندازه حزب کمونیســت و سردمداران وقت 
شــوروی اســت که در ابتدا ســعی می کنند از نشت 
خبر این انفجــار به بیرون و به خصوص جهان بیرون 
از شــوروی جلوگیــری کنند ولی وقتی یــک نیروگاه 
هســته ای در سوئد خبر از بالارفتن سطح تشعشعات 
مــواد رادیواکتیو چرنوبیل می دهــد آنها ناچارند این 
فاجعه را اعلام  کنند ولی باز تا چند ســال بعد حاضر 

نمی شــوند از آژانس انــرژی اتمی یا غــرب کمکی 
دریافت کنند!ســاخت این ســریال اما گویا چندان به 
مــذاق روس ها خــوش نیامده؛ براي همین روســیه 
هم اعلام کرده یک ســریال تلویزیونی درباره ماجرای 
چرنوبیل در دســت تولیــد دارد. اطلاعات بیشــتری 
درباره این ســریال ارائه نشده به جز اینکه این سریال 
درباره گروهی از مأموران «کاگ ب» شوروی است که 
وظیفه شــان کشف گروهی از مأموران سیاست که در 
چرنوبیل در حال جاسوسی هستند. این خط داستانی 
در حالی منتشــر شــده اســت که روایــت آمریکایی 
ماجــرای چرنوبیل بــر پنهان کاری مأمــوران کاگ ب 
در ایــن ماجرا و تلاش آنها برای جلوگیری از انتشــار 
واقعیت ها متمرکز بود.ساخت سریال هاي سیاسي در 
دنیا به ویژه در آمریکا مسبوق به سابقه است و اصولا 
پرمخاطب هم هستند. برخلاف ایران که سریال هاي 
سیاســي اصولا بــه مقاطع تاریخي پیــش از انقلاب 
باز مي گردد اما در کشــورهاي دیگر به راحتي درباره 
زمــان حال بــه ویــژه واقعیت هاي بیروني، ســریال 
سیاسي انتقادي ساخته مي شود. یك نمونه آن خانه 
پوشــالي یا خانه کارت ها (هم نسخه بي بي سي دهه 
۹۰ و هم نسخه آمریکایي اخیرش) است. نسخه اول 
آن درباره روابط قدرت در بریتانیا از شبکه دوم سیما 
در دهه ۷۰ پخش شــد. نسخه متأخر اما روایت بازي 
قدرت در کاخ سفید است؛ رقابت هاي سیاسي عجیب 
و گاه غریب براي حذف رقیــب به هر قیمت. نمونه 
دیگر آن ســریال سرزمین مادري (homeland) است 
که به ماجراي روابط آمریکا با گروه هاي تروریســتي 
در خاورمیانه مي پردازد. بیشــتر اتفاقات این ســریال 
در سازمان CIA رخ می دهد و شخصیت های اصلی 
این فیلم جاسوســان و مدیران این سازمان اطلاعاتی 
هستند. در فصل سوم این داستان، یک داستان جدید 
شروع می شــود که نقطه عطفش مربوط به مسائل 

ایران است.

پروانه سلحشــوري، نماینده مجلس شورای  شرق: 
اسلامي، در صفحه توییتر خود با اشاره به فرارسیدن 
عید فطــر از آیــت االله ابراهیم رئیســي، رئیس قوه 
قضائیه ایران، خواسته است که احکام عفوي که هر 
سال به این مناســبت براي گروهي از زندانیان صادر 
مي شود، شــامل حال همه زندانیان شود؛ همه زنان 
و مرداني که به جهت ابراز عقیده در بند هســتند. او 
ایــن را گامي در جهت تأمین وحدت ملي، آن هم در 
آغاز دوره ریاست سیدابراهیم رئیسي بر قوه قضائیه 
دانسته اســت. این درخواست پروانه سلحشوري در 
حالي مطرح شده اســت که بارها مسئولان سیاسي 
و قضائي تأکید کرده اند در ایران هیچ فردي به دلیل 

ابراز عقاید خود زنداني نیست.
براي نمونه، سال گذشته بزرگ ترین عفو زندانیان 
در ۴۰ ســالگي انقلاب شکوهمند جمهوري اسلامي 
با درخواســت آیت االله صادق آملي لاریجاني، رئیس 
وقــت قوه قضائیه، از مقام معظم رهبري و موافقت 
ایشــان اجرا شــد که واکنش هاي متفاوتي را در پي 
داشــت و آملي لاریجاني با تأکید بر اهمیت این عفو 
سراسري گفت که این «اقدام بزرگ» از سوي عده اي 
سیاســي جلوه داده مي شــود و این افراد خواســتار 
این هســتند که فرمان عفو شــامل زندانیان سیاسي 
نیز بشــود. اما رئیس وقت قوه قضائیه که در جلسه 
مسئولان عالي قضائي صحبت مي کرد، تأکید کرد که 

«ما محکومي با عنوان زنداني سیاسي نداریم». «اگر 
کسي اقدامي علیه امنیت مرتکب شده است، عنوان 
مجرمانه مستقلي دارد که باید به آن رسیدگي شود. 
جرم سیاســي نیز در قانون تعریف شــده و رسیدگي 
به آن هــم ســازوکارهاي قانوني خــود را دارد، اما 
درحال حاضــر چنین محکوماني نداریــم». به گفته 
آملي لاریجاني، دســتگاه قضائي هیــچ گاه به صرف 
نقد کسي را تحت تعقیب قرار نداده است. به اعتقاد 
آملي لاریجاني، افترا و توهین با نقد تفاوت دارد و این 
تفاوت را نیز قانون گذار قائل شده است. به صراحت 
مي گوییم که نقد به هیچ عنوان در جمهوري اسلامي 

جرم نیست.
یــا در مورد دیگري محمدجواد ظریف ســال ۹۴ 
در مصاحبه اي با شــبکه تلویزیوني پي بي اس، گفت: 
«ما افراد را به خاطر عقایدشــان زنداني نمي کنیم... 
کساني که قانون را زیر پا مي گذارند، نمي توانند پشت 
عنوان روزنامه نگار یا فعال سیاســي پنهان شــوند». 
این صحبــت وزیر امــور خارجه ایران بــا انتقادات 
گســترده اي مواجه شد و بســیاري به ظریف انتقاد 
کردند که شــغل روزنامه نگار نقد عملکرد مسئولان 
اســت که اگر باب طبع برخي نباشــد بــه راحتي به 
دلیل ضعــف قوانین یک انتقاد یا اظهارنظر مخالف، 
مي توانــد عنوان اتهام امنیتي به خود بگیرد. ازاین رو 
ظریــف در پاســخ بــه انتقادهــا در فیس بوک خود 

نوشــت: «ضرورت رعایت مصالــح ملي هم طلب 
مي کند که آب را به آســیاب جنگ طلبان خارجي که 
از جبهه نرفتن بنده تا توقیف یک کشــتي متخلف تا 
دســتگیري یک یــا چند فرد را بهانــه اي براي ادامه 

تنش و بحران قرار داده اند، نریزیم».
شــاید یکي از دلایــل اصلي تکذیب همیشــگي 
«داشتن زنداني سیاســي یا زنداني عقیدتي» تعریف 
مبهــم از جرم سیاســي و جــرم امنیتــي در قوانین 
کشــور باشد که حتي با تدوین و تصویب قانون شش 
ماده اي جرم سیاســي همچنــان لاینحل باقي مانده 
است و دست قضات در تفســیر اینکه جرم رخ داده 
سیاسي اســت یا امنیتي بسیار باز اســت و ابراز یک 
نقــد مي تواند در چارچوب جرائــم امنیتي قرار گیرد 
و شــدید ترین مجازات ها را شــامل شــود یا در حد 
جرم سیاســي باشد و متهم از تخفیفات قانوني جرم 

سیاسي بهره مند شود. 
هرچند تاکنون قضات در تفســیر ماده یک قانون 
جرائم سیاســي بســیاري از اظهارنظرهاي شخصي 
در رابطه بــا موضوعات مختلف سیاســي افراد در 
توییتر و فضاي مجازي را در محدوده جرم سیاســي 
ندانســته اند و متهمــان در دادگاه انقلاب و به اتهام 
اقدام علیــه امنیت ملي محاکمه شــده اند و اولین 
فــردي که به اتهام جرم سیاســي در ایران محاکمه 
و مجازات شــد عیسي ســحرخیز بود و بعد از او این 

قانون کارکرد چشــمگیري نداشــته اســت.لازم به 
توضیح است که عنوان زنداني عقیدتي را نخستین بار 
«پیتر بننســون» در ۲۸ می ۱۹۶۱ در نوشتاري به نام 
«زندانیان فراموش شــده» براي روزنامه آبزرور لندن 
به کار برد. بیش از هرجاي دیگری، ســازمان حقوق 
بشــر و عفو بین الملل این واژه را به کار مي برند. این 
واژه براي هر کســي که به دلایــل گوناگون در زندان 
اســت به کار مي رود؛ مانند نــژاد، مذهب، یا دیدگاه 
سیاســي. براي آن دســته از کســاني که بــه دلیل 
اظهارات غیرخشــونت آمیز یا مقاومت در برابر تغییر 
عقیــده خود به زندان افتاده یا تحت پیگرد هســتند 
نیز به کار مي رود. گســتردگي ایــن تعریف از زنداني 
عقیدتي هم باعث سردرگمي در تمییزدادن مجرمان 

امنیتي از متهمان عقیدتي شده است.
حال که پروانه سلحشوري حضور آیت االله رئیسي 
بر مســند قاضي القضاتي و ریاست بر دستگاه قضا را 
مغتنم شمرده و خواستار عفو زندانیان عقیدتي شده، 
فرصت مناسبي اســت که خلأ قانوني در این رابطه 
مورد نقد و بررسي قرار گیرد تا از تفسیر مبهم قانون 
جرم سیاسي جلوگیري شــود و متهمان سیاسي زیر 
سایه جرائم امنیتي محاکمه نشوند. با اجراي قانوني 
جامع در رابطه با متهمان سیاســي، داشــتن زنداني 
سیاســي خلاف منافــع ملي و حقوق بشــري تعبیر 

نخواهد شد.

مشاور روحاني سیاسیون را به تماشاي «چرنوبیل» دعوت کرد

محمود واعظی:  رئیس جمهــور اختیاراتی دارند 
که قطعا برای اداره امور کشــور، رفع مشــکلات 
و رفــاه حال مــردم از آنهــا اســتفاده می کنند. 
رئیس جمهور باید بتواند درباره مســائل ســریع 
تصمیــم بگیرد؛ بنابراین اگر مســئله را تحت این 
عنوان مطرح کردند، به همین خاطر است. (ایلنا) 

آیت االله سید محمد سعیدی: مقام معظم رهبری 
با مدیریت خویش ۳۰ ســال است انقلاب اسلامی 
را رهبری می کنند. مسئولان با توجه به توصیه های 
رهبری باید مشکلات جامعه را رفع کنند و ارتباط 
اقتصــاد با فروش نفت را قطع کنند و قوه قضائیه 

دست قاچاقچیان بی رحم را قطع کند. (تسنیم)

عزت االله ضرغامی: پرســتو بازی مثل سلاح کشتار 
جمعی، در قاموس ما نیست. با وجود انتقاداتم به 
برخی شیوه های امنیتی-اطلاعاتی، معتقدم که این 
ممنوعیت از نقاط قوت آنان است. مطلعم که آمار 
پرســتوهای دیگران، به سیاسیون منتقل می شود. 

برخی پند می گیرند و برخی ملال! (توییتر) 

آمار پرستوهای  دیگران، به سیاسیون منتقل می شود

پروانه سلحشوري از رئیس دستگاه قضا درخواست کرد زندانیان عقیدتي هم عفو شوند
ابهام در تعریف جرم سیاسى و امنیتى

شــرق: همه چیز از یک شــایعه آغاز شد. خبر اســتعفای وزیر آموزش و 
پرورش به ســرعت به صدر اخبار رفت. اما وزارت آموزش و پرورش  خبر 
پذیرش استعفای وزیر را تکذیب کرد. اما محمد بطحایی  استعفا داده بود 
و شایعه کمی بعد به حقیقت پیوست؛ آن هم برای راهیابی به یازدهمین 
دوره مجلس. به گفته علی ربیعی، ســخنگوی دولت، بطحایی استعفای 
خود را شــنبه هفته گذشــته تقدیم رئیس جمهوری کرده است. بطحایی 
سه شــنبه بار دیگر بــا رئیس دفتر روحانی تماس گرفته تا با اســتعفایش 
موافقت شــود. پنجشــنبه آخرین مهلت کناره گیری از سمت های دولتی 
برای نامزدشــدن انتخابات مجلس بوده اســت. هر چند برخی انتخابات 
مجلس را بهانه ای برای کناررفتن از دولت دوازدهم دانســتند، ربیعی به 
بخش خبری ۱۴ ســیما گفــت که «آقای بطحایی در نامه  اســتعفایی که 
ابتدای هفته تقدیم رئیس جمهوری کردند، علت استعفای خود را حضور 
در مجلس شــورای اســلامی اعلام کردند.»؛  انتخاباتی که اســفند سال 
جاری برگزار خواهد شــد. طبق ماده ۲۹ قانون انتخابات، مقامات دولتی 
باید شش ماه پیش از ثبت نام انتخابات مجلس از سمت خود کناره گیری 

کرده باشند.
 چرا بطحایی استعفا داد؟

وزیر آمــوزش و پــرورش اولین و آخریــن مقام دولتی نبــود که برای 
رسیدن به بهارســتان دورخیز کرده است. ســخنگوی دولت گفته  برخی 

گمانه زنی های دیگر را درباره این اســتعفا  شنیده است. با این همه، ربیعی 
توضیح داد که «با توجه به شــناختی که از شخصیت آقای بطحایی دارم، 
فکر می کنم هر آنچه در نامه استعفا آمده، همانی است که در ذهن ایشان 
بوده و اعلام شــده است». استعفای بطحایی تاکنون با واکنش متفاوتی از 
ســوی نمایندگان مجلس روبه رو شده است. بهرام پارسایی، نماینده شیراز 
در مجلــس، در این باره در توییتر نوشــت: «آقای وزیــر آموزش و پرورش! 
حتی اگر قصد شــرکت در انتخابات مجلس داشــتید، بهتر بود در واکنش 
به فجایعی همچون مدرســه غــرب تهران و زاهدان و تاکســتان، یا برای 
عذرخواهی از فرهنگیانی که پاســخی برای مطالبات شان نداشتید، استعفا 
می کردید، تا لااقل به عنوان فردی مسئولیت شــناس، شــانس رأی آوردن 
داشته باشید». محمدمهدی زاهدی، نماینده اصولگرای مجلس دهم، هم 
به «فارس» گفت:  «هرچند از نظر هم طرازی جایگاه نماینده مجلس مثل 
وزیر اســت ولی باید بدانیم کار وزیر اجرائی اســت و کمتر کسی است که 
وزیر باشد و استعفا دهد تا نماینده شود و اصلا تاکنون سابقه نداشته است 
و بنده هم یقین دارم دلیل اســتعفای آقای بطحایــی، نمایندگی مجلس 
نبوده اســت؛ ممکن اســت  به ظاهر این دلیل به مردم القا شــده باشد اما 

این گونه نیست».
 شایعات به مجمع هم رسید

شــایعه های استعفا برای مجلس معطوف به دولت نبود و به مجمع 

تشــخیص مصلحت هم رســید. گفته شد  محســن رضایی، دبیر مجمع، 
اســتعفا داده و دبیــر مجمع تغییر کــرده اســت. روابط عمومی مجمع 
به ســرعت این اخبار را تکذیب کرد. اما کسی که در مجمع برای انتخابات 
پیش ِِروی مجلس اســتعفا داده بــود، علی رضایی، فرزنــد دبیر مجمع، 
بود. به نوشــته «ایرنا»، علی رضایی معاون اطلاع رسانی و امور بین الملل 
مجمع تشــخیص مصلحت نظام بود و از سمت خود در دبیرخانه مجمع 
برای نامزدی انتخابات مجلس اســتعفا داده اســت.  به گفته سخنگوی 
ستاد انتخابات وزارت کشــور، پنجشنبه هفته گذشته آخرین روزی بود که 
مقامات بر اســاس ماده ۲۹ قانون انتخابات، می توانســتند استعفا دهند. 
سیداسماعیل موسوی دیروز گفت  ممکن است مقامات دیگری هم برای 
انتخابات مجلس از سمت خود کنارگیری کرده باشند. با این حال، شکراالله 
حســن بیگی، معاون سیاسی اجتماعی استانداری تهران، پنجشنبه گذشته 
به «ایسنا» گفت  تاکنون هیچ یک از مدیران، فرمانداران و معاونان شان در 
اســتان تهران برای شرکت در انتخابات مجلس استعفا نداده اند: «از قبل 
شایعاتی بود که برخی فرمانداران، معاونان شان یا مدیران در استان قصد 
شرکت در انتخابات مجلس شــورای اسلامی را دارند، اما تاکنون استعفا 
نداده اند و این به منزله انصراف آنان اســت». به گزارش «ایسنا»،  از میان 
مدیران وزارت کشور در استان تهران، امراالله حقیقی، سرپرست فرمانداری 

شهرستان پردیس، هم استعفای خود را تقدیم کرده است.

 دورخیز دولتى ها براى بهارستان 
سخنگوی دولت: آقای بطحایی علت استعفا را حضور در مجلس اعلام کردند
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اختیارات روحاني برای رفاه حال مردم قوه قضائیه دست قاچاقچیان بي رحم را قطع کند


